
جايگاه گويش هراتي
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ترجمه حسين مصطفوي گرو

١ـ)ــتوصيف کامل تر گويش دري ادبي را در آثار زير مي توان ديد:
L. N. Dorofeeva, Yazyk farsi-kabuli. M., 1960; L. N. Kiseleva, Yazyk dari Afganistana . M., 1985

kiseleva مي آيد). (در پانوشت هاي بعدي به صورت

با آن که در قرن بيستم زبان دري افغانستان توجه پژوهشگران را به خودجلب کرد١ ؛ در
ميان گويش هاي موجود در پيوستار زبان هاي خويشاوند فارسي٬ تاجيکي و دري کمتر از
همه گويش هاي اين زبان بررسي و مطالعه شده است. حتي٬ در منطقه اي که زبان دري
رواج دارد٬ مطالعاتِ اير ان شناسان٬ بيش از همه٬ بر گويش پايتخت يعني کابلي متمرکز

2) l. Bogdanov, «Stray notes on Kabuli Persian»- JASB . vol. 26, No£ ¤ 1, Calcutta, 1930; A. Farhâdi,

«Le Persan parlé en Afganistan». Grammaire du Kâboli. Accompag Àe¨ d'un recueil de quatrains

populaires de la Région de Kâbol. Paris, 1955 (Bogdanov .( ـدر پايين: R. Farkhadi, Razgovornyâ§ farsi v

Afganistane (per.5 frantz. B.Ya. Ostrovskogo). M., 1974 (Farkhadi ;( پايين: T.N. Pakhalina, «K kharak-

teristike kabul'skogo prostorechiya» -Indi i§ skaya i iranskaya filologiya. M., 1968 (Pakhalina .( ـپايين:

شده است که مي توان٬ براي نمونه به آثار ل. بوگدانوف٬ ر. فرهادي٬ ت. ن. پاخالينا٢ و
غيره اشاره کـرد. عـلاوه بـر گـويش کـابلي٬ گـويش هاي هـزاره اي نـيز در کـانون تـوجه
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3) V. A. Efimov., Yazyk afganskikh khazara (yakaulangskii¦ dialekt) . M., 1965; "lichnye glagol'nye

formy v yakaulangskom dialekte khazara (itogi polevo â¦ raboty)". -Indi i§ skaya i iranskaya filologiya.

M., 1964; "O meste khazara v tadzhik-skom yazykovom massive (na materiale yakaulangskogo

dialekta)". Indi i§ skaya i iranskaya filologiya. Voprosy dialektologii. M., 1971; G. Dulling. The Hazaragi

dialect of Afghan Persian (a preliminary study). London, 1973.

پژوهشگران قرار گرفت و مجموعه آثار و. آ. افيموف و ديگران بـدان اخـتصاص دارد٣ .

4) V. Obidov. Shivai Chabal-us-Siroch. Afgonistoni Shimoli . Dushanbe, 1977.

٥ـ)ــاثر ديگري با عنوان گويش هراتي از نويسنده همين مقاله در زيرِ چاپ است. مطالب اصلي آن را رواياتِ
عاميانه٬ داستان ها٬ گفتارهاي روزمره تشکيل مي دهند که در سال هاي ١٩٧٩-١٩٨١ در افغانستان گردآوري شده
است. کتاب ياد شده٬ علاوه بر آواشناسي٬ صرف٬ نحو و مجموعه واژگان٬ حاويِ متون و فهرست اصطلاحات

Ä روزمره است. رساله مؤلف نيز در همين موضوع بوده است.
Yu. A. Ioannesyan, Dialekt sovremennogo dari rai§ ona g. Gerata (fonetika, morfologiya). Avtoreferat na

soisk. uch. kand. filol. nauk. M., 1987.

در شماري از آثار افغاني به بررسي واژگان گويش هراتي پرداخته شده است که در ميان آنها واژه نامه زير بسيار
مهمّ است:

M. A. Fikrat, A Vocabulary of spoken Herati. Kabul, 1976 (Fikrat .(پايين:

تحقيقاتي نيز درباره گويش هاي منطقه جبل السراج در ايالت پروان٤ وگويش هراتي٥ صورت
ـگرفته که در مقايسه با ديگر گويش ها٬ اطلاعاتي که درباره آنها منتشر شده بسيارناقص است.
به رغم پژوهش هاي محدودي که امروزه دربـاره گـويش هاي مـحلي دري صـورت
ـگرفته است٬ در آثار منتشر شده مي توان نظرهاي ارزشمندي سراغ گرفت که چه بسـا
اساس رده بندي گويش هاي اين زبان واقع شوند و موقعيت زباني آنها را نه تنها نسبت به
يکديگر بلکه نسبت به ديگر واحدهاي گويشيِ منطقه دريــ فارسيــ تـاجيکي آشکـار
سازند. در رده بنديِ پيشنهادي ر. فرهادي٬ گروه گويشي تاجيکيـ فـارسيـ دري بـه دو
بخش غربي (ـگويش هاي فارسي ايراني غربي) و شرقي تقسيم مي شود. بخش شـرقي
خود شامل يک زيرمجموعه خراساني (خراسان ايران٬ خراسان افغانستان و سيستان) و
افغانيـ تاجيکي (تـاجيکستان و ديگـر مـناطق آسـياي مـرکزي٬ مـرزهاي افـغانستان از

6) Farkhadi, p.7.

بدخشان تا کابل و امتداد آن به سمت مشرق) است.٦ اين رده بندي بدون ترديد در خور
ا٬ به سبب بي ثباتي و تـزلزل مـطالب مـوجود٬ مـي توان آن را طـبقه بندي توجه است؛ امّ

ابتدايي تلقي کرد.
فرق بين علاوه بر آن٬ ل. بوگدانوف موفق به کشف مواردي شده است که بر حسب آنها
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٩ـ)ــگويش هاي نزديک نيز در زير اين گروه ها مي آيند.٨ـ)ـÄـ پانوشت ٧٣ـ)ـÄـ پانوشت ٢

گـام مـهم اسـتا٬ کهنِ زبان دري) و فارسي مشخص مي گردد٧ . درايـن ر فارسي کابلي (نمادِ
بعدي با مقاله و. آ. افيموف «درباره جايگاه گويش هزاره اي در گروه زباني تاجيکي» برداشته
مي شود.٨ در اين مقاله٬ چند مرزِ هم گويي مشخص مي شود که بر طبق آنها واحـدهاي
ـگويشيِ منطقه دريــ تاجيکي در مقابل فارسي قرار مي گيرد و٬ همراه با اثر ل. بوگدانوف٬
مشخصات صرفي و آوايي و ديگر مشخصات لازم را براي تجزيه و تحليل مقايسه اي در

بر دارد. تحقيقات بعدي در زمينه گويش هراتي اهميت اين معيارها را تأييد مي کند.
انتخاب محوري ترين گويش يک منطقه براي مقايسه با گويش هاي مناطق ديگر فقط
در سايه رده بندي ميسّر است٩ . ر. فرهادي٬ در تقسيم بندي پيش نهادي خود٬ سه گويش
را انتخاب مي کند: يکي از ميان گويش هاي افغانيــ تاجيکي٬ ديگري از گـروه غـربي و

اساني. سومي از خر
براي انتخاب اين گويش ها نخست بايد تـوجه خـود را بـه گـويش کـابلي و تـهرانـي
معطوف سازيم. چنان که ل. ن. کسيليوا خاطرنشان مي سازد٬ گويش کابلي در افغانستان
به عنوان زبان عاميانه زبرگويشيِ چند منظوره رايـج شـده است و خـصوصيات زبـاني
منطقه را کاملاً منعکس مي کند. اهميت فرهنگي و اقتصادي شهر کابل در مقايسه با ديگر

10) Kiseleva, p. 16 11) L. S. Peâ§ sikov, Tegeranskii§ dialekt. M., 1960, s. 6, 7 (Peâ§ sikov ( ـپايين:

شهرهاي افغانستان چنين حالتي را تقويت مي کند١٠ . چنين نقشي را گـويش تـهرانـي در
درون مرزهاي ايران ايفا مي کند. اين گويش بر همه گويش هاي فارسي تأثير مي گذارد و
ـگويش هاي محلي نيز متقابلاً بر آن اثر مي گذارند. گويش تهراني مهم ترين نماينده گروه
زباني فارسي غربي به شمار مي آيد. ل. ن. پسيکوف به رابطه تنگاتنگ زبان محاوره اي

فارسي با گويش تهراني اشاره مي کند١١ .
در بين گويش هاي ناحيه خراسان مي بايست گويش هاي مراـکز فرهنگي٬ سـياسي و
تاريخي را جدا کرد؛ زيرا که آنها در طول قرون٬ به دليل نقش خاص خود٬ از جمله در
روابط و مناسبات تجاريــ اقتصادي٬ به طور اساسي در وضعيت زباني منطقه خود تأثير
ـکرده اند و٬ در عين حال٬ تأثير زيادي نيز پذيرفته اند. گويش شهر هرات و سرزمين هاي

١٢ـ)ــمنطقه اي که مورد بررسي قرار داديم شامل شهر هرات (و حومه) و روستاهاي نزديک بود که گويش هاي
آنها از نظر نشانه ها در زير يک گويش واحد قرار مي گيرد.

مجاور کاملاً با معيارهاي ما براي انتخاب مطابقت دارد١٢ .
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بدين ترتيب٬ مقايسه گويش هاي کابلي٬ هراتي و تهراني مي تواند نه تنها از نظر تعيين
موقعيت زباني آنها در رابطه با يکديگر بلکه هم چنين در بافت وسيع تر٬ يعني تجزيه و

تحليل مقايسه اي به عنوان گويش هاي سه منطقه٬ بررسي شود.
در ابتدا٬ سعي مي کنيم خصوصيات گويش هـراتـي را در مـقايسه بـا گـويش کـابلي
مشخص کنيم در حالي که٬ هم زمان٬ نشانه هاي نزديک کننده گويش هراتي را به تهراني
خاطرنشان مي سازيم (ضمناً از مطالبي که نويسنده پيش تر درباره گويش هراتي نـوشته

١٣ـ)ـÄـ پانوشت ٥ـ.

است بهره مي گيريم)١٣ .

نظام مصوت ها

14) Farkhadi, s. 16-23; Kiseleva, s. 21-22.

oª با يکديگر تفاوت دارند١٤ . u و eª ـ٬ i و در گويش کابلي٬ واج هاي

١٥ـ)ــنمونه هايي که از گويش کابلي در اين جا يا بعداً آورده مي شود بر اساس آوانويسي است که در آثار ر.
فرهادي٬ ل. ن. کيسلوا و واژه نامه دريــ روسي آمده است:

L. N. Kiseleva,V. I. Mikolaâ§ chik, Dari-russkii§ slovar'. Izd. 2-e, stereotip. s prilozheniem novykh slov. M.,

1986.

u o و u (ـ
ª
o ـ٬

ª
ê بسته)٬ ـــــــــــــــــــ ـ٬ ê (ـ a خفيف)٬ • (ـ æ ـ٬ e باز)٬ À (ـ e بسته)٬ â (ـ uنشانه هاي مکمل مطالب گويش هراتي:

<

§g در گويش تهراني نيز استفاده §g (انسدادي سايشي نرم کامي واـکدار ناقص). d واـکدار ناقص)٬ d (ـ
ª
غيرهجايي)٬

مي شود. در بقيه موارد٬ آوانويسي فارسي مطابق آثار زير است:
Osnovy iranskogo yazykoznaniya . ـ Novoiranskie yazyki: zapadnaya gruppa, prikaspii§ skie yazyki. M.,

1982. 16) Farkhadi, s. 75, 91

tir «تير٬ sêr «سير»؛ sir «سير (خوردني)»/ ١٥šêr «شير (جاندار)»؛ šir «شير (خور اـکي)»/

tôl tul «طول»/ kô «ـکوه»١٦ ؛ ku «ـکو»/ têr «بنُ مضارع فعلِ «طي کردنــ گذشتن»؛ شاه تير»/
bôra «زمين باير». bura «شکر»/ «وزن»؛

در حالي که٬ در گويش هراتي٬ چنين تفاوتي وجود ندارد چون واو و يـاي مـجهول
معروف شده اند:

tir «تـير٬ sêr/sir «سـير»؛ sir «سيرِ خـور اـکـي»ــ šêr/šir «شير (جاندار)»؛ šir «شير خوردني»ــ

kô/ku «ـکو». ku «ـکو»ــ tir بن مضارعِ فعلِ «طي کردن٬ گذشتن»؛ شاه تير»ـ-

pôst/pust «پوست» و جز آن. zôr/zur «زور»٬ نيز قس
آن گونه که از مثال ها پيداست٬ نظام مصوت ها در گـويش هـراتـي٬ هـمانندِ گـويش
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17) Osnovy iranskogo yazykoznaniya, s. 22; Peâ§ silov, s. 13, 14.

تهراني٬ در حال تغيير و تحول است١٧ . بعضي از تغييرات موضعيِ مصوت هاي گـويش
هراتي را بررسي مي کنيم:

e بدل مي شود: À و ä در پايان واژه بيشتر به a و ١ـ.
§c «چشمه». es§ me delšakast «دل شکسته» À

u بدل مي شود: o و n (قبل و بعد) به m و â در مجاورتِ ٢ـ.
mor «مار». modar «مادر»٬ §noj «سدر لبناني»٬ u bâdum «بادام»٬ xune «خانه»٬ kalon «ـکلان»٬

a وجود دارد: â در هجاي بدون تکيه باشد٬ امکان تبديل آن به ٣ـ. هرگاه واجِ
tavestun «تابستان». §j «جارو»٬ aru tariki «تاريکي»٬ xali «خالي»٬

i بيشتر (در واژه هاي مجزا به طور منظم) بعد از e و À و a و • و ٤ـ. مصوت هاي
o مي شوند: o/u و صامت هاي پيشين جايگزين

d•šman tišak «تشک»٬ §zeg «زغـال»٬ aª l §j «جـمعه»٬ amÀ dekun «دکان»٬ bexari «بخاري»٬

¤te «تو» (به ندرت). §c «چوپان»٬ pun «دشمن»٬

r ـ٬ يا حذف مي شوند يا کاهش مي يابند: m و ٥ـ. مصوت هاي بلند و کوتاه٬ تحت تأثير
bor «برو»٬ (<boro ª ) §c «چرا»٬ er(>c§ eraª ) arkät «حرکت»٬ (<(h)arakät)

m•x (m•ª x/mix) tarkestun «تاريکستان»٬ (<taª rikestaª n) betaršid «بتراشيد»٬ (<betara ª šid)

amtô ( amiô ـ < (h)amintô(r) ( ـ nambine «نمي بيند»ـ٬ ( < nameª bine / namibine ( ـ «ميخ»ـ٬
«همين طور».

18) Farkhadi, s. 16 (§3, 4), 24-37; Bogdanov, s. 5. 19) Peâ§ sikov, s. 16, 19.

قوانيني که در بالا ذـکر شد در گويش کابلي مشاهده نمي شود.١٨ برخلاف آن٬ تبديل
å ـي ادبـي قـبل از خـيشومي ها u با e در پايان واژه و تطابق a ـي تاريخي همانند منظم

مختص گويش تهراني است.١٩
در گويش کابلي٬ مصوت ها٬ از نظر کشيدگي٬ به کوتاه و بلند تـقسيم مـي شوند؛ در

Ä ٢٠ـ)ــداده هاي مفصلي درباره تحقيقات آزمايشگاهي وجود دارد.
Yu. A. Ioannesyan, "glasnye geratskogo dialekta dari v kolichestvennom otnoshenii" . Pis'mennye ـ-

pamyatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka . XXII godich. nauch. sessiya Lo IV ANSSSR

(doklady i soobsh cheniya) 1988. S. 89-92.

حالي که بر طبق تحقيقات آزمايشگاهي٢٠ ٬ در گويش هراتي٬ مصوت ها٬ از نظر کشيدگي٬
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تفاوتي ندارند. در هجاي بسته تکيه دار٬ مصوت هاي بلند و کوتاه تقريباً از نظر کشيدگي
برابرند و٬ در هجاي بازِ بدون تکيه٬ تفاوت چنداني ندارند (در کابلي نيز٬ در مـوقعيتِ
اول٬ به اندازه ٢/٤ برابر و٬ در موقعيت دوم٬ به اندازه ١/٨ برابر يکي کوتاه تر از ديگري

21) cp. Pakhalina, s. 46-51.

است).٢١ فقدان تفاوت بين مصوت ها در هجاي بازِ بدون تکيه در ترکيب با قابليتِ کوتاه
شدن تا صفر و تغييرپذيريِ کيفيِ مصوت هاي بلند (Ä بالاتر) نيز مانع از آن مي شود که
اين مصوت هاي اخير را در شمار مصوت هاي پايدار بياوريم (در فارسي٬ مـصوت هاي
ناپايدار در هجاي بازِ بدون تکيه کوتاه تر از مصوت هاي پايدار و به اندازه ١/٨٤ برابر و در

22) V. S. Sokolova, R. L. Nemenova, Yu. I. Bogorad, V. A. Livshits, A. I. Farkhadiyan, "Novye svedeniya

po fonetike iranskikh yazykov." - Trudy Instituta yazykoznaniya. T. 1, M., 1952, s. 178-192

(Sokolova, Nemenova ; (پايين: V. S. Sokolova, Fonetika tadzhikskogo yazyka M. .L ـ- , 1949, s. 74.

تاجيکي به ميزان دو برابر است)٢٢ .

مصوت هاي مرکب

{öú}<{aw} کاملاً صورت نگرفته است و در کنار گونه اصلي گونه هاي نادر و منسوخ {ey}<{ay} ـ٬ ٢٣ـ)ــتبديل
{ay}/{äy}/{Ày} مي باشد. {au}/{äu} ـ؛ نشان داده شده است که شامل مصوت هاي مرکب حد واسط

aw تاريخي٬ که در گويش کابلي٢٣ حفظ شده است٬ در گويش هراتي بـه صورت ay و

öy آمده است: ey و

deröu «درو». nöu «نو»٬ peyda «پيدا»٬ key «ـکي»٬

öu و aw کابلي؛ چون در جزء اول ou نزديک تر است تا öu به تهرانيِ مصوت مرکب
ey به öu و رد نقش ايفا مي کنند. مصوت هاي مرکبِ هراتيِ ou مصوت هاي نيمه بازِ گِ

ey نزديک است و اين امر که اين مصوت هاي مرکب و مصوت هاي مرکب ou و فارسي
٬ ay (<a+y) ديگر در گويش کابلي جزو واج هاي مستقل اند و نه ترکيب مصوت ها مانند

24) cp. Sokolova, Nemenova i dr., s. 175-177.

aw ـ٬ به اين دليل است که کاملاً از سازه هاي اوليه جدا شده اند٢٤ و٬ علاوه برآن٬ (<a+w)

ö در گويش هراتي به جز در مصوت هاي مرکب در جاي ديگر ديده نمي شود. مصوتِ
بدين ترتيب٬ تحول مصوت هاي مرکب در گويش هراتي تقريباً همانندِ گويشِ تهراني

است.
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نظام صامت ها

Äدر کابلي g q و ٢٥ـ)ــدرباره وجود دو واج
Pakhalina, s. 51; Bogdanov,s. 7; Farkhadi, s. 40.

g ـ٢٥ است. q و از خصوصيات گويش هراتي در مقايسه با کابلي فقدان تفاوت واجي ميان
§g وجـود دارد کـه صـامت انسـداديـ سـايشي مـلازي (بـا در گويش هـراتـي تـنها واج

.M نيز در پيشگفتار واژه نامه خود خاطرنشان کرده است. Fikrat ٢٦ـ)ــاين مورد را

g خفيف تر است و در ميان q و در مقايسه با واج گونه هاي متعدد)٢٦ است و واـکدارتر از

٢٧ـ)ــاين صامت در زبان فارسي با واج مربوطه همانند نشان داده مي شود. قس
V. S. Sokolova, Ocherki po fonetike iranskikh yazykov. T. 1, M. , 1953, s. 51; D. I. Edel'man, O edino i§

nauchno i§ transkriptsii dlya i ranskikh yazykov. M. .L ـ- , 1963, s. 19; Sokolova, Nemenova i dr., s. 177;

Peâ§ sikov, s. 30-32. 28) Peâ§ sikov, s. 39,33.

دو مصوت گرايش به سايشي شدن دارد٢٧ . مثال:

morg ــ §g «قـريب»؛ کـابلي arib qarib ــ هراتي §g «فقير٬ بينوا»؛ کابلي arib garib ــ هراتي ـکابلي
§g «بيات». aª g§ qaª ــ هراتي q §morg «مرغ»؛ کابلي هراتي

موارد ديگري را درباره صامت هاي گويش هراتي خاطرنشان مي سازيم:

n در پايان واژه و چند تکواژ ناپايدار است و حذف مي شود: m و ١ـ.

§c «چشم»٬ ec§ /c§ âs§ (<šešm) nâtevâ «ناتوان»٬ (<nâtevân) âfari «آفرين»٬ (<âfarin)

inâ miran b• angurxorda (<angurxordan) kodu «ـکدام»؛ قس مصدر (<kodum/kodâm)

mâ «ما مي افتيم». mifti (<miftim) «اينها براي انگور خوردن مي روند»٬ پايانه شخصي فعلِ :

٢٨â بدل شود: a ي پيش از آن به h و همزه٬ بي آن که ٢ـ. همانند گويش تهراني٬ حذف

nal<na'l «نـعل»٬ §g «قهر»٬ واژه هاي عربي را نيز در برمي گيرد: ar<g§ ahr šar<šahr «شهر»٬

wade<wa'de «وعده».

m افزوده مي شود: n و ٣ـ. در پايان واژه يا تکواژهاي مختوم به مصوت٬
?kin-i «ـکــيستي؟»؛ حــرف اضــافه §j «جــارچــي»٬ ârcª in/j§ arc§ in mayin/meyn «مــاهي»٬

. k•m(<k•+m) b•m(<b•+m) و حرف ربط

29) Farkhadi, s. 44-45; Bogdanov, s. 11.

مواردي که در بند ١ و ٣ ذـکر شد٬ در کابلي٢٩ نيز٬ مصداق پيدا مي کند؛ اما در هراتي
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m- در حروف اضافه٬ ضمايرو حروف ربط و m- در پايانه هاي شخصي٬ افزايشn- و ٣٠ـ)ــحذفn- در مصدر٬
بعضي از اسامي در کابلي ديده نمي شود و در هراتي شکل هايي با صامت خيشومي ميان هشت با آن مطابقت

,Farkhadi) ـ. s. 30) ر. فرهادي افزايشn- را به عنوان وجه مشخصه گويش هراتي خاطرنشان مي سازد دارد.

h نيز در گويش کابلي ديـده مـي شود امـا بـاعث نشسـتن رواج بيشتري دارد٣٠ . حذف

31) Farkhadi, s. 33; Pakhalina, s. 52; Kiseleva, s. 27-28; Bogdanov, s. 78. 32) Peâ§ sikov, s. 40.

wâda ـ.٣١ nâl ـ٬ šâr نيز قس qâr ـ٬ a مي شود: â به جاي مصوت
در گويش هراتي٬ تلفظ مجموعه کلماتي که پربسامدند بيشتر شبيه گـويش تـهرانـي

است تا گويش کابلي:

تهرانيــــــــ هراتيــــــــ کابليـــــــ

33) Afghani Nawis, Loghât-e âmiyâna-ye fârsi-ye Afghânestân-Bâ takmelayê-az Hosayn Farmand.

Kabul, 1985, s. 196 (Afghani Nawis ;( ـپايين: Bogdanov, s. 70. 34) Peâ§ sikov, s. 29.

c§ uc§ a٣٣ j§ uj§ •/j§ uj§ e j§ uj§ eجوجه ٣٢

35) Afghani Nawis, s. 121.

tokma ٣٥ dogme dogme/togme دگمه ٣٤

36) V. A. Zhukovskiâ§ , Obraztsy persidskogo narodnogo tvorchestva. Pesni pevtsov-muzykantov, pesni

svadebnye, pesni kolybel' nye, zagadki, obraztsy raznogo soderzhaniya. SPb., 1902, s. 275, 277;

Peâ§ sikov, s. 32. 37) Afghani Nawis, s. 460; Fikrat, s. 123. 38) Peâ§ sikov, s. 54.

kolula٣٧ golul•/golle golule/golle٣٦

ـگلوله(در فارسي)
g§ olle g§ olule/g§ olle

39) Afghani Nawis, s. 199; Fikrat, s. 51.

c§ êg٣٩ j§ êg§ /j§ ig§ as j§ ig§ جيغ ٣٨

§Peâ) ـ٬ کابلي مطابق اثر ر. فرهادي sikov, s.56) ٤٠ـ)ــمعادل هاي تهراني اعداد مطابق اثر ل. س. پسيکوف
,Kiseleva) داده شده است. s. 74) ,Farkhadi) و ل. ن. کيسلوا s. 96)

yak yek/yÀk/ek ye/yek/yegيک ٤٠

šaš šiš/šeš šiš شش
avda efde/evde hivdä هفده
az§ da hiz§ da/hêz§ da/êz§ da hiz§ dä هجده
nozda numzæ nozzä/nonzä/nonzdä نوزده

41) Peâ§ sikov, s. 64, 68. 42) Farkhadi, s. 126, 144; Pakhalina, s. 59.

t- -٤٢te ـ, ـ d-,de- d-,٤١de- بنُ مضارع
mêti, betê/bete) (midi, bede) bede, midi فعل «دادن»
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صرف
اسم

روش هاي تـحليليِ بـيان بـعضي از مـقولات دسـتوري و رابـطه نـحوي اجـزاي کـلام و
پسوندهاي اشتقاقي و صرفي را بررسي مي کنيم:

43) Farkhadi, s. 73. 44) peâ§ sikov, s. 43, 45.

i/-ê- در گويش کابلي تنها در سبک نيمه ادبي٤٣ و در گويش هراتي٬ هم در از پسوندِ
فلکلور و هم در محاوره٬ براي نشان دادن ياي وحدت و ياي نکره٬ استفاده مي شود:
m• am dige âdam- â mazdurkâr- â budom «من هم آدمي مزدبگير بودم.»

و نيز براي مشخص کردن اسم از مجموعه اي همگون به کمک جمله پيرو:
pas b•m j§ a¦ -yi ke sob arkät kard• budim amunj§ i rasidim

«پس به همان جايي که صبح حرکت کرده بوديم همان جا رسيديم».

قس همان (پسوند نکره ساز) در گويش تهراني٤٤ .
u ـ٬ i ـ٬ استفاده خاص از ضمير متصل سوم شخص مفرد و جمع که از ضماير فاعليِ

Ä٤٥ـ)ــبراي توضيح بيشتر
Yu. A. Ioannesyan, "O proiskhozhdenii odno â§ mestoimenno â§ énklit iki v ir anskikh dialektakh".

-Pismennye pamyatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka . XXIII godich. nauch. sessiya Lo

IV AN SSSR (doklady i soobshcheniya) , 1988. chast' II. M., 1990, s. 71-77.

inâ٤٥ مشتق شده است از خصوصيات گويش هراتي است. ضماير متصل سوم شخص

¦eša- کابلي است. n eš- و مفرد و جمعِ هراتي برابر
ag• yak nafar dige ke asp-i tag§ retar bâš•, u xod-i tag§ retar bâš•, onu boz-er mir•, migir• azu

[ ـسوار] [ ـنيز] تيزتر (ماهر) باشد٬ آن بز را از [ ـپيدا شود] که اسبش تيزتر باشد٬ و خودش «اـگر يک نفر
اولي مي گيرد».

nij§ i zaminâ-inâ nâkâr mun (لم يزرع) ماند». «اين جا زمين هاي آنها ناـکار

46) Farkhadi, s. 84. 47) Pakhalina, s. 54; Farkhadi, s. 83-85, 192.

sabâyš Ã کابلي ٤٦ sabâ-yu «فردا٬ روز بعد»
ª
نيز قس

٬ -eš اين ضماير متصل٬ علاوه بر نقش هاي ديگر٬ در نقش فاعلي نيز مي آيند که در
ešân- کابلي ديده نمي شود.٤٧

yak asp-e m• b• zamin xor, b•m sar sang ke berasid-i b• zamin xor.

«يکي از اسبان من به زمين خورد٬ همين که او سرِ سنگ رسيد به زمين خورد».
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قس مورد مشابه در گويش تهراني:

48) Peâ§ sikov, s. 54-55. 49) Peâ§ sikov, s. 86, 114.

doxtäre «دختره هي جيغ مي زد.»٤٨ hey jig§ mizdeš räfteš «او رفت»٬

در گويش هراتي (همانند ديگر گويش هاي دري و فارسي)٬ ترکيب اضافي٬ به عنوان
روش اصليِ نسبتِ مضاف و مضافٌ اليه٬ نقش ايفا مي کند. حذف پربسامدِ نشانه اضافه از

ويژگي هاي اين گويش است:
piyar «پدرِ من» که در تهراني نيز وجود دارد٤٩ ــ در کابلي٬ m• tanxâ «مواجبِ شاـگرد». šâgerd

50) Farkhadi, s. 77. 51) Farkhadi, s. 77.

تنها در ترکيبات پايدار٬ مثلاً در اصطلاحات خويشاوندي٬ ديده مي شود٥٠ .
mâl-e نشان داده شود (در تداول عامه آمده است) نقش مالکيت مي تواند با عبارت

ـکه در کابلي کاربرد ندارد٬ اما در گويش تهراني ديده مي شود٥١ :
man mâl-e to nistam, mâl-e diga käs astam

«من مالِ (زن) تو نيستم٬ مال (زن) شخصِ ديگري هستم.»

tar- به صفت مطلق سـاخته مـي شود. [ ـتفضيلي] تنها با افزودن پسوند صفتِ برتر
kada يا همانند آن در گويش هراتي کاربردي ندارد: ترکيب وصفيِ خاصِ کابلي با کلمه

a pole mâlun i am kaluntar as «از پل مالان هم بزرگ تر است».

52) Farkhadi, s. 80; Pakhalina, s. 53-54; Kiseleva, s. 67.

az tu- kada kalântar/az tu- kada kalânقس کابلي: ٥٢

مجموعه اي از پسوندهاي اسم ساز در کابلي وجود دارند که متداول نيستند:

53) Farkhadi, s. 152-168; Osnovy iranskogo yazykoznaniya, s. 203-221.

-c§ ak/-c§ ek (٣ -i (٥٣ ٢-e/À/-• (١
پسوند اولي با اتصال به ماده معني کلمه را تغيير نمي دهد:

rubâ am sulâxê (<sulâxe (e- ـاضافه +ـ dowâl badar šod

sulâx-sulâxe ـ). «روباه از سوراخِ ديوار بيرون رفت» (قس
ami doxtare doxtar-e pâdšâzâde bud

( doxtar-doxtare «همين دختر٬ دخترِ پادشاه زاده بود.» (قس
bânj§ un-râ migiri... c§ âr xate kaš mikoni, u-râ mindâzi mâbeyne rug§ an

xat-xate ـ). «بادمجان را مي گيري... چهار قسمتش مي کني آن را داخل روغن مي اندازي.» (قس
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54) Peâ§ sikov, s. 100.

از اين پسوند در گويش تهراني نيز استفاده مي شود٥٤ .
پسوند دومي در بعضي از اسامي آمده است که اين اسامي هم با پسوند و هم بدون
i- معناي پسوند در شرايط مساوي به کار مي روند. مثال هاي زير نشان مي دهد که افزايشِ

شکل اوليه را تغيير نمي دهد:
§g ـ؛ abrestun- §g «قـبرستان» قس abrestuni meydun/maydân به همان مـعني؛ meyduni «ميدان» قس

intezâr ـ. entezâri «انتظار» قس

b در بعضي از واژه ها ديده مي شود. p به ٥٥ـ)ــدر گويش هراتي تبديل
56) Afghani Nawis, s. 67. 57) Farkhadi, s. 159.

. ٥٦pârdom ٥٥bârdomi «قشقون٬ رانکي»٬ قس کابلي نيز واژه

ak- است و در معني تصغيري به کار §c- و a §c- ترکيبي از ak/-c§ ek پسوند سومي يعني
مي رود:

pâ «پا»)٬ «پاچه (ـگوسفند)». §pâc (از ekâ kelkin ـ٬ «پنجره») پنجره کوچک٬ §kelkinc (از ak

eke/-ge/-eg•/-ke/-ge(<ek/-g+-e/-•)- در مقايسه بـا زايايي زياد پسوندهاي هراتي
zanaka «زنه» آمده است٬ درخور mardaka «مَ رده»٬ معادل هاي آن در کابلي٬ که تنها در

توجه است:٥٧

r بر r قرار مي گيرد٬ حذف مي شود. درباره کاهش تأثير ٥٨ـ)ــجزءِ مصوت٬ با آمدن پسوند٬ چون در مجاورت
Ä بالاتر. مصوت ها

doxtarke «دختره»٥٨ ٬ •kallege/kalleg «ـکچله٬ کل»٬ mard «مرده»٬
ª
eke zaneke «زنه»٬

xargê ـ٬ «خره لاغر». (<xarge (e- ـاضافي+ـ laª gª r-â

فعل
امي٬ -be-/bi ـ٬ علاوه بر آن که براي ساخت افعال التز bo-/b•- در گويش هراتي٬ پيشوند
واداري به کار مي رود٬ براي ساخت ماضي ساده٬ ماضي نقلي و ماضي بعيد نيز کاربرد

دارد:
befamidim ke inâ c§ i goftan «فهميديم که اينها چه گفتند».
a sar-e nâf-io

ª
deraxt-e paste söuzka dä bejª aste

[ ـقبر] او درختِ پسته سبزي روييده است». «از وسط
iـ a j§ elöutar b• xânom-e xo begofte bud bo mâ a c§ el nafar nun teyâr koni
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«او پيش تر به خانمِ خود گفته بود: براي ما چهل نفر غذا درست کن.»

59) Farkhadi, s. 119, 130; Peâ§ sikov, s. 71-72, 78-82.

در گويش کابلي و تهراني٬ پيشوند مربوط به فعل ماضي وجود ندارد٥٩ .
-dar با -war-/wor ـ٬ در گويش هراتي٬ در همه افعال پيشوندي٬ پيشوندهاي (فعلي)

بنُ جدا مي شوند: از  na-/ne- -mi-/mê ـ٬ پيشوندهاي صرفي
war-midâre, war-midištim, war-nemiaª ya, vor-mindâze, war-nako, dar-miyâye.

در گويش کابلي٬ در بيشتر اين افعال٬ پيشوندهاي فعلي با بنُ يکي مي گردد و هميشه
بعد از پيشوند (پيشوندهاي صرفي) مي آيد:

60) Farkhadi, s. 118, 139, 140, 148; Bogdanov, s. 29; Kiseleva, s. 82. 61) Peâ§ sikov, s. 72-73.

medrâyom, mebrâyom, mefrâyom, namêwardârom ٦٠.

°där-miya ـ٬ räm مــطابق ايــن نشــانه٬ گـويش هـراتـي بـه تـهرانـي نـزديک است. قس
°٦١vär-mida ـ. ššän

ايـن سـازه٬ يکي ديگر از خصوصيات گويش هراتي استفاده خاص از پسوندak- است.
آن که مانند کابلي در ساخت سوم شخص مفرد بعضي از زمان هاي ماضي٬ مانند علاوه بر

62) Pakhalina, s. 57-58.

sarzade )٦٢ به کار budak mibordak ـ٬ šodak ـ٬ ماضي ساده٬ ماضي استمراري٬ ماضي بعيد (قس
مي رود٬ مي تواند به بن فعلي وجه امري نيز بپيوندد:

pâk bošurak, tamiz ko, bâz biyâya(<b âyâyak), xošk konak

[ ـتحتـاللفظي باز بيا] خشک کن». [ ـبچه را] ـ٬ تميز کن٬ سپس بياور «خوب بشور

اين سازه گاهي با بُن هاي مضارع افعالِ «افتادن» و «ايستادن» مي آيد:
mistekim «مي ايستيم». mistekom «مي ايستم»٬ mifteke «مي افتد»٬ miftiki «مي افتي»٬

i/-ê- ـ٬ که در سوم شخص مفرد فعل در جملات شرطي ديده مي شود٬ پسوندِ منسوخ
مشخصه گويش هراتي است. (بيشتر مثال ها از فعلِ «بودن» آورده شده است):

ag• kas-â kampaxte bud-i kol-e pul-eu
ª

xalâs mišod b•mrâ

[ ـبين] راه تمام مي شد». «اـگر کسي فقير مي بود و کلِ پولِ او در
kâške Arumi bud-i ke inâl sêbâ biyâword-i

«ـکاش ارومي بودي و اينک سيب مي آوردي» (تداول عامّه)

در گويش هراتي٬ صفت مفعولي در نقش هاي وصفي و اِ سنادي بسيار به کـار رفـته



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٥٢ تحقيقات ايران شناسي

جايگاه گويش هراتي در ميان...

gi- نمي گيرد: است و بر خلاف کابلي پسوند
morg§ -e baryânkade (<baryânkarde)b• ru-ye g§ urri-ye barenj§ mig§ zâre.

«مرغ بريان کرده را رويِ سينيِ برنج مي گذارد».
dasmâl-e gardan-i am ba gardan andâxte-ye [ ـاست] ـ». «دستمال گردنش را به گردن انداخته

صفت مفعولي در گويش تهراني با گويش هراتي مشابه است:

63) Peâ§ sikov, s. 84. 64) Pakhalina, s. 58; Farkhadi, s. 157; Kiseleva, s. 87.

käpk-e «ـکبک کشته شده»٦٣ kos§ s§ e

قس کابلي:
cª â-ye kandagi-ra por kadêm «چاه کنده شده را پرُ کرديم.»
i pêran bâftagi [ ـاست] ـ».٦٤ «اين نيم تنه بافته شده

در گويش هراتي٬ فعل ربطي٬ بر خلاف گويش کابلي که در آن تنها از شکل کامل آن

65) Pakhalina, s. 55-56. 66) Farkhadi, s. 148.

استفاده مي شود٦٥ ٬ هم به صورت کوتاه شده و هم به صورت کامل مي آيد؛ ولي بعد از
,ni-yom و غيره. ni-yi, ni-ye/ni-yä ادات نفي معمولًا به صورت کوتاه به کار مي رود:

ـگويش هراتي٬ از نظر ساخت فعل٬ در موارد زير با گويش هاي ديگر فرق ندارد:
(vor-) ١ـ. استفاده زياد از پيشوندها براي ساخت فعل٬ به خصوص پـيشوند زايـايِ

war(var)-/wa-/wor ـ.

قس افعالِ زير (در سوم شخص مفرد مضارع):
§war-mij «بـرمي جهد»٬ • war-migarde «بـرمي گردد»؛ war-midâre «بــرـمــي دارد٬ بــلند مــي کند»؛

vor-mindâze war-miâyä «برمي آيد٬ ور مي آيد» (خمير)؛ wor-mixiza/war-mixiza/wa-mixaze «برمي خيزد»؛

v•r-mikonan «بلند مي کنند٬ بيدار مي کنند»؛ (در سوم شخص مفرد «برمي اندازد»؛ (در سوم شخص جمع)
varix(<var-rixt) «فواره زد٬ ريخت» و غيره. ماضي)

اين پيشوند (فعلي) اشتقاقي درگويش هـراتـي چنان که از مثال ها پيداست٬ دايره افعال با
bar-âwordan, bar-âmadan, ٦٦war-dâštan بسي وسيع تر ازگويش کابلي است که در آن تنها افعالِ

ـکاربرد زياد دارد.

67) Osnovy iranskogo yazykoznaniya, s. 146.

وجود افعال بي شماري که با پيشوند فعلي مي آيد از خصوصيات زبان فارسي٦٧ است.
ân/un- و نيز ٢ـ. فعلِ سببي٬ در مقايسه با کابلي٬ کم تر به کار مي رود وبا پسوند سببيِ



نامه فرهنگستان ٤ /٤
تحقيقات ايران شناسي ١٥٣

 جايگاه گويش هراتي در ميان...

بدون آن مي تواند معني متعدّي داشته باشد:
darwâzê xuna-r šekastân «درِ خانه را شکست»
kuzâ beškasti? [ ـرا] بشکستي؟ «تو کوزه
b•gešt-e c§ aromi u c§ arpanj§ e-râ âb mirizune bâle-ye az u bÀrln

[ ـرا] از سوراخ هايي که از چهار طرف در برنج ايجاد شده اند مي ريزد.» «بار چهارم او آب
âb-râ badar mirize «آب را بيرون مي ريزد».

rixtän بدون پسوندِ سببي معني مـتعدّي šekästän و در گويش کابلي٬ هر دو فعلِ
خود را از دست مي دهد؛ در حالي که٬ در هراتي٬ هم معني متعدي دارد و هـم مـعني

68) Farkhadi, s. 137; Kiseleva, s. 82.

لازم.٦٨
٣ـ. افعال مرکب٬ که بُن يا وجه وصفي فعل ساده به عـنوان جـزء اول آنـها مـي آيد٬

٦٩ـ)ــدر ادبيات اير ان شناسي گاهي به کمک «افعال گسسته» ذـکر مي شود. قس
Kiseleva, s. 83; Bogdanov, s. 28-29, 31.

همانند کابلي کاربرد زياد دارد٦٩ . بعضي از آنها٬ که در کابلي تنها به صورت مشتقات افعال
مرکب آمده اند٬ در هراتي٬ شکل اصلي خود را حفظ کرده اند (ـکه رواج بيشتري دارد):

zan-o mard b• j§ elöu w-am amitô istâd šode «زن و مرد جلو من برخاستند».
قس

i xânom âmâd dar j§ elöu-e azi istâd, gof... «اين خانم آمد٬ جلوي او برخاست و گفت...».
be doxtarke goftan: dig-e pâya poxte ko [ ـغذا] را بپز». «به دختر گفتند: (ديگ)

قس
kam-i nun-ê mun-ê bepaz «ـکمي غذا بپز».
mu-ye doxtarke b•m tanöu w-e âyeni baste kad-o... «موي دختر را با طنابي بست...».
dast-o pâ-y ârus-er• ânâ mibandan «دست و پاي عروس را حنا مي بندند».
...ami xord-o rize-ye az ânâ porsân kad

«درباره کوچولوهاي آنها پرسيد (سراغ بچه هاي آنها را گرفت)».
قس

az mÀ be Irân porsidan «از من درباره ايران پرسيدند.»

افعال ياد شده٬ در گويش کابلي٬ به صورت افعال مرکب و٬ در گويش تـهرانـي٬ بـه



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٥٤ تحقيقات ايران شناسي

جايگاه گويش هراتي در ميان...

70) Bogdanov, s. 28; Farkhadi, s. 139, 141, 149; Kiseleva, s. 83.

صورت فعل بسيط مي آيد٧٠ . هم زمان٬ بعضي از افعالِ «ثانوي» که در گويش هراتي وجود
دارد در کابلي نيز ديده مي شود؛ مثال «ـگريختن»٬ «باختن»:

ham• gorix (<gorixt) kadan «همه گريختند».
i sarvar zâbet g§ amâr-râ bâxt dâde bud «اين «سرورِ» گروهبان قمار را باخته بود».

با تجزيه و تحليل خصوصيات نظام فعلي در گويش هراتي٬ امکان اسـتفاده از فـعلِ
اصلي با فعل وجهيِ «توانستن» را٬ هم به شکل التزامي و هم مصدر ناقص (از نظر ظاهر

مانند صفت مفعولي است)٬ خاطرنشان مي سازيم:
var-xiste-vo birun namitune dige šoma bâyâye extelât kone, arf bezane

[ ـپيشِ] شما بيايد٬ اختلاط کند٬ حرف بزند». «نمي تواند برخيزد و بيرون

در گويش کابلي٬ از مصدر ناقص و در تهراني (به استثناي عبارات غير شخصي) از

71) Bogdanov, s. 33; Farkhadi, s. 126, 141.

وجه التزامي استفاده مي شود٧١ .

حروف
حروف اضافه

شمار بسياري از حروف اضافه٬ که در گويش هراتي به کـار مـي رود٬ در کـابلي کـاربرد

72) cp. Predlogi v kabul'skom dialekte, Farkhadi, s. 101-103; Yu. A. Ioannesyan "sistema predlogov i

poslelogov v razgovornom dari". Yazyki ـ- Azii i Afriki (Fonetika, Leksikologiya. Grammatika) M.,

1985, s. 64-77.

ندارد٧٢ :

tu-ye ارتباط دارد. ta «پايين» نداشته و با فارسي /tay-ye هيچ ارتباطي با واژه tey-ye ٧٣ـ)ــحرف اضافه هراتي

wâsetê/wâsê /٧٣tay-ye «وسـطِ ـ داخـلِ »٬ tey-ye ٬« §j «جـلوِ elöu-e/ j§ elöuru-ye dombâl-e «دنــبالِ »٬

74) Peâ§ sikov, s. 90-92; G. M. D' Erme, Grammatica del Neopersiano . Napoli, 1979, s. 69-75; C. H.

Fouchecour Elements de persan. Paris, 1985, s. 63-64, 72-76; A. Coletti, Grammatica della lingua

Persiana. Roma, 1986, s. 122-125.

•ru-b «روبه»(درگويش تهراني نيز يا به همين صورت يا به صورت هاي ديگر آمده است)٧٤ . ٬« به خاطرِ «واسه٬

Ä٧٥ـ)ــدر مورد اشتقاق احتمالي آن
I. M. Oranskiâ§ ., "Tadzh. kati/qati-oset. (dig.) xäccä"- Iranskoe yazykoznanie (k 75-letiyu prof. V. I.

Abaeva) . M., 1979, s. 148-159.

٧٥xod-e/xode-ye/xodê/xod ـ٬ بـا حـرف اضـافه کـابلي در هــراتــي٬ حــرف اضـافه



نامه فرهنگستان ٤ /٤
تحقيقات ايران شناسي ١٥٥

جايگاه گويش هراتي در ميان...

76) Farkhadi, s. 103; Pakhalina, s. 53.

٧٦kati/kat-e/qat-e مطابقت دارد.

٧٧ـ)ــوجه اشتقاق اين حرف اضافه و حرف اضافه بعدي مشخص نيست.

a §b•j «بـه جاي»٧٧ ٬ a¦ te-ye ٬ اثــر»٬ rad ـ٬ «ردّ rad-e «دنــبالِ » (قس حــروف اضــافه

§c نشان داده شده ap §c «چپ» مشتق شده است. در فلکلور بلوچي به صورت ap/c§ ab ٧٨ـ)ــاحتمالًا از صفت
Ä است.

Beludzhskie skazki, sobrannye, I. I. Zarubinym. Ch. II. M. .l ـ- 1949, s. 17, 29 i dr.

اتي است. §c «به جز»٧٨ مختص گويش هر ab a(z) moxt•n-e/a «به خاطرـ به علّ ت»٬ -moxten ـ â

ادات

79) Farkhadi, s. 107. 80) Peâ§ sikov, s. 95. 81) Bogdanov, s. 23, 120; Farkhadi, s. 200-201.

nê/ni است nä در تهراني)٨٠ و na/ne (قس ٧٩nê در گويش هراتي معادل اداتِ نفيِ کابليِ
ke در ,ko (قس ke/kÀ/k•(m)/kä/ki و معادل ادات تأـکيدي٨١xo/xô «آخر٬ که»٬ در هراتي

82) Peâ§ sikov, s. 96. 83) Peâ§ sikov, s. 96-97. 84) Peâ§ sikov, s. 16.

تهراني) است٨٢ . ادات وجهي زير در کابلي وجود ندارد:
ey/ay در معني طول عمل يا تکرار عمل: ١ـ.

didom ke ey unâ nun mixora «ديدم که آنها هي غذا مي خوردند.» قس تهراني
äz män hey miporsid «از من هي مي پرسيد»٨٣ .

bâše بيان کننده قصد انجام کار: ٢ـ.
goftom-bâše yak c§ ây boxorom «ـگفتم: باشد٬ يک چاي بخورم»

bâše در تهراني٨٤ . قس

با جمع بندي موارد يادشده٬ ويژگي هاي گويش هراتي را٬ در مقايسه با کابلي٬ مشخص و
آنها را به دو گروه تقسيم مي کنيم:

الفــ خصوصياتي که گويش هراتي را از گويش کابلي جدا و آن را به گويش تهراني نزديک
مي کند:

دستگاه آوايي
aw به ay و u و نيز تبديل مصوت هاي مرکب ô ـ٬ i ـ٬ ê ـ٬ ١. آميختگي تدريجي واج هاي

öu ـ؛ ey و



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١٥٦ تحقيقات ايران شناسي

جايگاه گويش هراتي در ميان...

٢. مجموعه اي از تغييرات موضعي مصوت ها:
À/e در بافتِ پُ ربسامد پايان واژه؛ a به ـ تبديل

o به تأثير خيشومي ها؛ u و â به ـ تبديل
h بعد از آن؛ a پس از حذف ٣. حفظِ کيفيتِ

g در گويش کابلي؛ q و §g در ازاءِ ٤. وجود تنها واج صامت
٥. تلفظ مجموعه اي از واژه هايي که پربسامدند.

خصوصيات صرفي
i/-ê- ـ؛ ٦. استفاده زياد از پسوند نکره ساز

٧. استفاده از ضمير متصل سوم شخص مفرد در نقش فاعلي؛
٨. حذف پربسامد کسره اضافي؛

kada يا نشانه سنجش نظير آن؛ ٩. ساخت صفات سنجشي بدون استفاده از
.-e/-À/-•  ١٠. وجود پسوند اسم سازِ

فعل
بـُن بـا پـيشوندهاي از  war-/wor- -dar ـ٬ ١١. جدايي پيشوندهاي (فعلي) اشـتقاقي

-na-/ne در افعال پيشوندي؛ mi-/mê و صرفيِ
À/-e- خـتم gi- (در هراتي صفات مـفعولي بـه ١٢. فقدان صفت مفعولي مختوم به

مي شوند)؛
١٣. کاربرد زياد افعال پيشوندي و کاربرد کمِ افعال سببي؛

١٤. آميختن معاني متعدي و لازم افعالِ «شکستن (شکسته شدن)»٬ «ريختن (ريخته
شدن)» (بدون استفاده از پسوند سببي)؛

رد زياد افعال بسيط و اصليِ «پرسيدن»٬ «بستن»٬ «بر خاستن»٬ «پختن» (در ١٥. کاربُ
ـکنار مشتقات افعال مرکب)؛

١٦. کاربرد وجه التزاميِ فعل اصلي به همراه فعل وجهيِ «توانستن» (در کنار مصدر
Ä پايين). ناقص؛

حروف
wâsetê/wâsê •ru-b ـ٬ tay-ye/tey-ye ـ٬ §j ـ٬ elöu-e dombâl-e ـ٬ ١٧. وجود حروف اضافه



نامه فرهنگستان ٤ /٤
تحقيقات ايران شناسي ١٥٧

 جايگاه گويش هراتي در ميان...

kati/kat-e/qate ـ؛ و فقدان حرفِ
و (ko ke/kÀ (در کنار nê/ni ) و ادات تأـکيديِ na/nÀ (در کنار ١٨. استفاده از ادات نفيِ

bâše ey|•y ـ٬ ادات وجهيِ

بــ مواردي که٬ در مقايسه با کابلي و تهراني٬ خاص گويش هراتي است:
دستگاه آوايي

١. عدم تفاوت مصوت ها از نظر کشيدگي و هم پايداري؛
a در موضع بدون تکيه؛ â به ٢. تبديلِ

,i بعد از صامت هاي پيشين به جـاي مـصوت هاي e, À,a,• ٣. نشستن مصوت هاي
o ـ؛ ô/u و پرـبسامد

m بر مصوت ها؛ r و ٤. کاهش تأثير صامت هاي
n در پايان واژه يا تکواژهاي مختوم به مصوت. m و ٥. اضافه شدن

خصوصيات صرفي
٦. استفاده از ضماير متصل سوم شخص مفرد و جمع که از ضماير شخصي مشتق

شده اند؛
-eg•/-ke/-ge i- و زايــاييِ زيــاد §c- ـ٬ ak/-c§ ek ٧. اســـتفاده از پســوندهاي اســم سازِ

/eke/-ege- ـ.

فعل
-•be-/bâ-/bo-/b در ساختِ ماضي ساده٬ ماضي نقلي و ٨. کاربرد اختياريِ پيشوند

ماضي بعيد؛
ak- در وجه امري و کاربرد آن در ساخت بن هاي مضارع افـعال ٩. افزايش پسوند

«افتادن»٬ «ايستادن»؛
i§-ê- در سوم شخص مفرد فعل در جمله هاي شرطي؛ ١٠. استفاده از پسوند منسوخ
ni- ١١. کاربرد صورت سلبي افعال ربطي که از شکل ايجابي کوتاه آن با اتصال ادات

ساخته مي شود؛
١٢. وجود مشتقات افعال مرکب از «ـگريختن» و «باختن».
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حروف
xod-e/xode-ye/xodê/xod ـ٬ rad-e ـ٬ §b•j ـ٬ âte-ye ١٣. اســــتفاده از حـــروف اضــافه

§c ـ. ab a(z) amoxt•n-e/a ـ٬ moxten- â

پس از بررسي ويژگي هاي گويش هراتي در مقايسه با کابلي٬ اينک لازم است به موارد
تشابه آنها توجه کنيم:

م انـد بـه چون خصوصيات مشترکي که هر دو گويش را از تهرانـي مـتمايز مـي کنند مـهّ
تعدادي از آنها اشاره مي کنيم:

§j «جـيغ»؛ و ig§ as §j «جـرنگ و صـدا»٬ arangas :-as ١. اســتفاده از پسـوندهاي اسـم سـازِ

Farkhadi, s. 112, 165. Ä٨٥ـ)ــدرباره کاربرد اين پسوندها در کابلي

«poftol» «چروک٬ فاسد»٨٥ ). poftolôk «پژمرده» (قس zaxmôk «زخمي»٬ :ôk صفت سازِ
r§-er- به عنوان حرف اضافه پسايند در مفعول بي واسطه (آن گونه (<râ) ٢. کاربردِ

Ä٨٦ـ)ــدرباره همان حالت در کابلي
Farkhadi, s. 103-104, 192; Pakhalina, s. 53; Ostrovskiâ§ . "Mnogoobektnye glagoly razgovornogo kabuli"-

Iranskoe Yazykoznanie , Ezhegodnik . 1980. M., 1981, s. 161.

tu-r «ترا چه شده است؟»٨٦ . c§ i šoda? ـکه در تهراني است) در مفعول با واسطه:
٣. امکان تشکيل ترکيبات اضـافيِ اسـامي و حـروف اضـافه پسـايند بـا ضـميرهاي
az (ضمناً وجود اضافه شخصي و اشاره (اـگر ضماير با صامت شروع نشوند) به کمک

حتمي نيست):
mirom rad-e az inâ «مي روم دنبال آنها»

Farkhadi, s. 77, 102. Ä٨٧ـ)ــدر کابلي

...did ama pâk...ta öuli azi «... ديد که در حياط او همه چيز تميز است...»٨٧

:az/a ٤. بيان مالکيت به کمک حرف اضافه

Farkhadi, s. 77 Äدر کابلي az ٨٨ـ)ــدرباره بيان مالکيت به کمک حرف اضافه

iـ j§ ânamâz am azـ tu «اين جانماز هم مال تو»٨٨

ak- در فعل ماضي ساده٬ ماضي استمراري و ماضي بعيد (براي ٥ـ. افزايش پسوند

٨٩ـ)ـÄـ پانوشت ٦٣.

Ä بالا)٨٩ مثال ها
:xâ (t) <xâhad ٦. وجود وجهِ فرضي با حروف
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ayrân mimânim ke eštöu xât šod, aga torxiz xât dâd, xât nadâd

Kiseleva, s. 99; Farkhadi, s. 122-124. Ä٩٠ـ)ــدرباره وجه فرضي در کابلي

«نمي دانيم که چه خواهد شد٬ ترخيص خواهد داد يا نخواهد داد.»٩٠

:raftan ٧. کاربرد ساخت استمراري با فعل

Favkhadi, s. 125-134; Kiseleva, s. 97-98. Ä٩١ـ)ــدرباره همان ساختار در کابلي

xorda miraf «او مي خورد و مي خورد...»٩١

٨. استفاده از عبارات غيرشخصي مشتق شده از مصدر (از جمله ناقص) فعل اصلي و
:šodan سوم شخص مفرد فعل وجهي

xod-ey ic§ gapzadan namiše «با او صحبت کردن اصلاً ممکن نيست.»

Pakhalina, s. 58; Bogdanov, s. 30; Farkhadi, s. 189. Äـ پانوشت ٩٢.٧٢ـ)ــدر کابليÄ٩٣ـ)ـ

korg§ -• bâlâšode nemiše «از چاه گود بالا آمدن ممکن نيست.»٩٢

٩. کاربرد مصدر ناقصِ (در کنار وجه التزاميÄ بالاتر) فعل اصلي با فـعل وجـهي
«توانستن»:

i natunest yâfte «او نتوانست او را بيابد»
marteke ic§ iz (<ic§ +c§ iz) dige-re gofte natunes «شخص بيشتر از اين نتوانست چيزي بگويد.»٩٣

t- باشد: ١٠. اتصال پسوند سببي به بن ماضي در صورتي که در پايان بن

Ä٩٤ـ)ــفعل «نشستن» استثناست. درباره روش ساخت ماده هاي سببي در گويش کابلي
Osnovy iranskogo yazykoznaniya , s. 141; kiseleva, s. 82.

šekastân ـ٩٤ . geštundan ـ؛ (سوم شخص مفرد) suxtândan ـ٬ (سوم شخص جمع)

١١. وجود مصادر مرکب جعلي که بن هاي مضارع و گذشته يا صفات مفعولي افعال

,٩٥Farkhadiـ)ـÄـ پانوشت ٧٠. s. 105 Ä wâr-ê- وجود دارد. ٩٦ـ)ــدر کابلي٬ شکل

بسيط اصلي به عنوان جزءِ اسمي آنها نقش ايفا مي کنند (Ä بالاتر)٩٥ .
wari/-wâri در معني شباهت: ١٢. استفاده از حرف اضافه پسايندِ

sar-• j§ un-e m• yaktekÀ siyâ zog§ âl-wari bud «سر تا پاي من مثل زغال سياه بود.»٩٦

:(b•/be) sar-e ١٣. کاربرد ساختار سببي با حرف اضافه
öulâdâ-ye man tâ kalun šâ be sar-inâ xari-vo zamat mikašim

«زماني که فرزندان من بزرگ شوند آنها را مجبور مي کنم زحمت بکشند.»

Farkhadi, s. 136 Ä ٩٧ـ)ــساختار يادشده در گويش کابلي رواج زيادي دارد.

du dânä gusfan b• sar-am xarid «او مرا وادار کرد دو گوسفند بخرم.»٩٧
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بدين ترتيب٬ بر اساس مجموع خصوصيات مهم آواشناسي و صرفي٬ گويش هراتي
از کابلي متمايز و به تهراني نزديک است. هم جنبه کمّي اين خصوصيات و هم اهميت
آنها مانع از آن مي شود که گويش هراتي را به کابلي نزديک کنيم. در عـين حـال٬ دايـره
وسيع مرزِ هم گويي کابلي و هراتي اجازه نمي دهد که گويش هراتي را کاملاً از گويش هاي
دري افغانستان جدا کنيم؛ زيرا که همه نشانه هاي يک گويش مياني (حدفاصل گويش هاي
غـربي و شـرقي) را داراست. گـروه گـويش دريــ فـارسيــ تـاجيکي٬ بـه هـمراه گـروه
خراساني (نه زير گروه)٬ را بايد به سه گروه مستقل تقسيم کرد نه دو گروه و مناسب آن

مي بود که گويش هراتي را٬ نسبت به غربي و شرقي٬ گويش مرکزي فرض کنيم.




